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الـــف( آقا باختیم، بد که نه، ولی باختیم! 
حـــذف هم شـــدیم و طبـــق معمول چیزی 
از ارزش‌هـــای ما کم نشـــد. ایتالیا هم که 
از اول تـــوی ایـــن جـــام نبـــود. مانـــده یک 
مســـی کـــه صرفـــاً به علـــت بارســـلونایی 
بـــودن علاقه‌مند قهرمانی جنابشـــان در 

جام جهانی هســـتیم.
ب( صفحات‌مـــان در شـــماره قبـــل را 
عاشـــقانه دوســـت دارم. از آن کارهایـــی 
اســـت کـــه افتخـــار می‌کنم بگویـــم تحت 
نظـــر من انجام شـــده. انصافـــاً همکاران 
شـــماره 8 هـــم در تمـــام بخش‌هـــای 
ایـــن ویژه‌نامـــه ســـنگ تمـــام گذاشـــتند 
و بـــدون کوچک‌تریـــن تعارفـــی بـــدون 
آنهـــا چنیـــن نتیجـــه درخشـــانی حاصـــل 
نمی‌شـــد. از خانم رحیمی‌پور و همکاران 
صفحه کـــودک و نوجوان کـــه تمام خرده 
فرمایش‌هـــای مـــرا تحمـــل کردنـــد تـــا 
علی‌اکبـــر شـــعیبی و خانم الهام اشـــرفی 
کـــه با وجود مشـــغله زیـــاد برنامـــه من را 
در اولویـــت قـــرار دادند. از خانم بهنود که 
تمـــام نـــکات ریز و درشـــت من بـــرای این 
شـــماره را بـــا آرامش شـــنید و اعمال کرد 
تـــا آقای عباســـپور جادوگـــر بخش هنری 
که بر اســـاس پیشـــنهادهای من طراحی 
بی‌نظیری بـــرای این صفحات انجام داد. 

خلاصـــه کـــه خداقوت!
پ( بنـــد بالایـــی تعریف از خود نیســـت. 
احساســـی است که نســـبت به کاری که 
کردیـــم در وجـــودم شـــعله می‌کشـــید و 
خواســـتم این شـــعله فروزان را با شـــما به 

اشـــتراک بگذارم.
ت( قبل از اینکه کار این صفحات شـــروع 
شـــود دوســـت داشـــتم هر هفتـــه یکی از 
کتاب‌هایـــی کـــه در طـــول همـــان هفتـــه 
خوانـــده‌ام را بـــه شـــما معرفـــی کنـــم. اما 
حالا مشـــکل اینجاست که دو سه ماهی 
می‌شـــود حتی یک کلمه هـــم نخوانده‌ام 
و از ایـــن نخوانـــدن خـــودم هم بســـیار در 
رنـــج و عذابـــم. بایـــد بـــه انگیـــزه همیـــن 
معرفـــی هفتگـــی هم که شـــده بزنـــم زیر 
میـــز – یـــا کتـــاب را بگـــذارم روی میـــز – و 
شـــروع کنم بـــه دوبـــاره کتـــاب خواندن.

ث( یکـــی دو هفتـــه پیش خانـــم بهنود را 
دعـــوت کردیم به کلاس‌مان در مدرســـه 
و ایشـــان بـــرای بچه‌ها از رســـانه و ســـواد 
رســـانه‌ای صحبـــت کردنـــد. جـــای شـــما 
خالـــی که خوش گذشـــت. چیـــزی که به 
چشـــمم آمد جای خالـــی چنین محتوایی 
در مدارس بـــود. ای کاش یک نفر فکری 
اساســـی – و نـــه کاری محض رفع تکلیف 

– در ایـــن مورد انجـــام بدهد.
ج( از ایـــن شـــماره، گزارش‌هایـــی از قلب 
فرانســـه خواهیـــم داشـــت کـــه اتفاقـــاً 
به‌صورت مســـتقیم از درون خاک همان 
دیـــار برای مـــا ارســـال می‌شـــوند. در این 
شـــماره هم رفته‌ایم ســـراغ کتابفروشـــی 
مشـــهور »شکسپیر و شـــرکا«. از دست 
ندهید که خســـرانی عظیم در آن اســـت!
چ( و بالاخـــره به‌عنوان آخرین بند، امروز 
آخرین بخش از سلســـله مطالب مرتبط 
بـــا بازار فـــروش کتـــاب را در بخش دنیای 
نشـــر منتشـــر می‌کنیم و از شماره بعد به 

موضوعات دیگـــری خواهیم پرداخت.
ح( مراقب خودتان باشید.

ایـــن جملـــه‌ای که پاییـــنِ تیتـــر نوشـــته‌ام از بیخ و 
بـــن غلـــط اســـت! مبتنـــی اســـت بـــر فـــرض غلط 
و طبعـــاً نتیجـــه غلطـــی را هـــم بـــه 
دســـت می‌دهد. فـــرض اصلی این 
جملـــه چیســـت؟ »اگـــر فروشـــگاه 
اینترنتـــی کتاب‌هـــا را نفروشـــد، ایـــن فـــروش در 
جیـــب ناشـــر خواهـــد رفت«. اســـتدلال مســـتتر 
در ایـــن فـــرض چیســـت؟ »خریـــدار، کتـــاب را 
نیـــاز دارد و خواهـــی نخواهـــی محصـــول را تهیـــه 
خواهـــد کـــرد.« و نتیجـــه‌ای که به دســـت می‌آید 
چیست؟ »فروشـــگاه‌های اینترنتی کتاب با ارائه 
تخفیف‌های ســـنگین، به بازار نشر ضربه زده‌اند 

و باید از بازار حذف یا بابت چگونگی حضورشـــان 
در ایـــن بـــازار مدیریـــت شـــوند.« پاســـخ مـــن به 
فـــرض اول این اســـت کـــه »خیر، لزومـــاً این‌طور 
نیســـت کـــه اگر کتـــاب خاصـــی از فروشـــگاه الف 
تهیـــه نشـــود، حتمـــاً در فروشـــگاه ب خریـــداری 
خواهد شـــد«. و اســـتدلالی در پاسخ به استدلال 
ناشـــران در دسترس است: »بخشی از خرید هر 
مخاطـــب از فروشـــگاه اینترنتی کتاب بر اســـاس 
صرفه‌جویـــی در هزینـــه کتاب‌هـــای مـــورد نیازش 
اتفـــاق می‌افتـــد. بنابرایـــن، اگر هزینـــه خرید بالا 
باشـــد، کتاب‌هـــای زیـــادی از ایـــن ســـبد حـــذف 
خواهند شـــد«. و نکتـــه مهمتر اینکـــه مخاطبان 

در خریـــد کتـــاب به تناســـب قیمـــت و محتوا هم 
توجـــه می‌کننـــد. بنابراین ممکن اســـت کتابی با 
تخفیـــف 25% خریـــداری شـــود، اما همـــان کتاب 
بـــه قیمت پشـــت جلـــدش نیـــارزد و نتیجـــه غلط 
هـــم پاســـخ دارد. فروشـــگاه‌های اینترنتـــی کتاب 
جـــای کســـی را در این بـــازار تنـــگ نکرده‌اند. آنها 
در پاســـخ بـــه نیـــاز مخاطبـــان راه‌انـــدازی شـــده و 
بـــر اســـاس قیمت‌هـــا و فاکتورهـــای رســـمی در 
این زمینـــه فعالیـــت می‌کنند. کتابفروشـــی‌های 
اینترنتـــی گزینـــه‌ای جدیـــد بـــه خریـــداران کتـــاب 
معرفـــی کـــرده و علاوه بر این دسترســـی به کتاب 
را بـــرای دورافتاده‌تریـــن نقـــاط ایـــران هـــم ممکن 

کرده‌انـــد. در حقیقت اصل مســـأله جایی اســـت 
کـــه کتابی با فرضاً 300 هزار تومان قیمت پشـــت 
جلـــد، بـــه قیمت 220 هـــزار تومان فروخته شـــده 
و هنـــوز هم ســـودآورند! فروشـــگاه‌های اینترنتی 
کمابیـــش بـــه تمـــام مخاطبـــان اثبـــات کرده‌انـــد 
شـــیوه قیمت‌گـــذاری فـــروش در بازار نشـــر ایران 
رونـــدی معیوب اســـت کـــه باید هرچـــه زودتر و به 
شـــکل اساســـی اصلاح شـــود و بر همین اســـاس 
اســـت کـــه اصـــرار ناشـــران بـــه عـــدم خریـــد از 
فروشـــگاه‌های اینترنتی پاســـخ عکـــس می‌دهد. 
راه مقابلـــه بـــا پدیده‌هـــای نوظهـــور حـــذف آنهـــا 

نیســـت، مخصوصـــاً در وادی فرهنـــگ!

انتهای خیابان بوشـــری، منطقه پاریس پنج، حوالی رود ســـن کتابفروشی 
کوچـــک ولـــی پرماجرایی قرار دارد کـــه جرج ویتمن امریکایـــی ابتدا نامش 
را »لـــو میســـترال« Le Mistral گذاشـــت و بعدتـــر بـــرای ادای احتـــرام بـــه 
کتابفروشـــی ســـیلویا بیـــچ و پـــس از مـــرگ او در اکتبـــر 1962، بـــه اقتباس، 
نامش را »شکســـپیر و شـــرکا« گذاشـــته‌ اســـت. این کتابفروشی که پس 
از جنگ جهانی دوم در ســـال 1951 در مکان یک صومعه قرن شـــانزدهمی 
تأســـیس شـــد، پاتـــوق اهـــل فرهنـــگ، شـــعر و ادب انگلیســـی زبان‌هایی 
می‌شـــود کـــه در پاریـــس اقامت کرده یا گـــذری به آن ســـفر کرده‌اند. ایده 
اصلی تأســـیس کتابفروشـــی جرج یک چیز بود: ایجاد محلی برای اجتماع 

و گفت‌و‌گـــو بر محـــور کتاب.

از همان بیرون و در آستانه در ورودی زندگی جریان دارد. قهوه‌خانه کتابفروشی 
فعال اســـت و مشـــتری می‌گرداند. روی در یادداشـــتی گذاشـــته‌اند که نوشـــته 
است: »اینجا یک کتابفروشی باستانی است«، جمله را می‌خوانم و دستگیره 

فلزی قدیمی را فشـــار می‌دهم. ســـفر به اعماق تاریخ آغاز می‌شـــود...

هنوز هم جام جهانی؟

محمدعلی یزدانیار
 دبیرگروه کتاب

mohammadaliyazdanyar@gmail.com

یــــادداشــــت دبیر

بایـــد به انگیزه همین
معرفـــی هفتگـــی هم که 

 شـــده بزنـــم زیر  میـــز 
– یـــا کتـــاب را بگـــذارم روی 

میـــز – و  شـــروع کنم بـــه 
دوبـــاره کتـــاب خواندن

بخشی از خرید هر مخاطب 
از فروشگاه اینترنتی کتاب بر 
اساس صرفه‌جویی در هزینه 
کتاب‌های مورد نیازش اتفاق 
می‌افتد. بنابراین،اگر هزینه 
خرید بالا باشد، کتاب‌های 
زیادی از این سبد حذف 

خواهند شد

دنیای نشر

یک بحران باورنکردنی بابت خرید از فروشگاه اینترنتی کتاب
فروشگاهی که ناشران می‌گویند بازار نشر را ورشکست می‌کند!

شب‌های روشن در شکسپیر و شرکا...

کتــــاب کتــــاب 
دبیری که قصد ترک زمین 

فوتبال را ندارد!

 

معمـــولاً به وقت ســـفر یا تفریحات چنـــد روزه کجا 
اقامت می‌کنید؟ هتل، مسافرخانه، کمپ در کوه و 
تپه یا...؟ بعد از روزی شلوغ و پرهیاهو دنبال جایی 
می‌گردیم کم حاشـــیه، آرام و دنج. جایی که بشـــود 
خستگی چند ساعت فعالیت پیاپی را از تن به در کرد و انرژی مضاعف ذخیره کرد 
برای فردای دوباره. حالا برگردید به ســـؤال ابتدای متن و این‌بار برای پاســـخ تصویر 
یک کتابفروشـــی را مقابل چشـــم‌تان مجســـم کنید. کنار قفسه‌های انبوه کتاب به 

همراه یک جای خواب اضافه. به کتابفروشـــی شکســـپیر و شرکا خوش آمدید!

طبقه دوم ســـه ســـالن مجزا دارد که بر خلاف 
طبقـــه پاییـــن کتاب‌هایـــش درهـــم تنیـــده و 
بی‌نظم اســـت. هر جا را نگاه می‌کنی قفسه 
کتـــاب اســـت و کتاب‌هایی که ازشـــان شـــره 
کـــرده اســـت، اما ایـــن، همه ملزومـــات یک 

کتابفروشی از نظر جرج نبود. تختخوابش را 
کـــه گفتم، در ادامه یک پیانو، ماشـــین چاپ 
قدیمـــی، آینه قـــدی، یک مبـــل و گربه‌ای که 
دیگر از اهالی آنجا محســـوب می‌شود و همه 
مشتری‌ها او را می‌شناسند. یکی از کتاب‌ها 
را از قفسه برداشتم، شروع کردم به ورق زدن 
و بـــه ارتباط کتـــاب و زندگی فکر کـــردم. یک 

کتابفروشـــی تراز باید همین باشد...

ســـالن اصلـــی کتابفروشـــی تقریبـــاً بـــزرگ اســـت. 
اطرافـــش در قفســـه‌‌های بلنـــد چوبـــی، کتاب‌هـــا 
نگهـــداری می‌شـــوند کـــه از ظاهـــرش پیداســـت از 
ســـال‌های دور به ماندگار مانده‌اند. برای ســـهولت 
در دسترســـی کتاب‌های طبقات بالای کتابخانه‌ها 
نردبانـــی قدیمـــی در کنار یکی از قفســـات توجهم 
را جلـــب می‌کند. الحق که »باســـتانی« توصیف 
دقیقـــی اســـت بـــرای معرفـــی کتابفروشـــی کـــه 
قدمتـــی قریـــب بـــه یـــک قـــرن دارد. در ادامـــه 
ســـیر و ســـیاحتم در طبقـــه همکف چند ســـالن 
کوچـــک دیگـــر را می‌بینم که با قفســـه و نیمچه 
دیـــواری از هـــم جـــدا شـــده‌اند و انبوهـــی از 
کتـــاب‌ کـــه بـــا عناویـــن مشـــخص، بـــالای هـــر 
بخـــش از هـــم متمایز هســـتند. نـــور و فضا به 
طـــور هنرمندانـــه‌ای تنظیـــم شـــده و عناصـــر 
طبیعت در کتا‌‌بفروشـــی به چشـــم می‌خورد. 
متوجـــه شـــدم کـــه کتاب‌هـــای ایـــن بخـــش 
اکثـــراً معاصـــر انگلیســـی زبان و بـــا عناوین 
داســـتانی، علمی، تاریخی، کودک نوجوان 
و... دســـته‌بندی شـــده‌اند. این‌طـــور کـــه 
پیداســـت کســـی دســـت خالـــی از ایـــن 

کتابفروشـــی بیـــرون نمـــی‌رود.

بـــرای دسترســـی بـــه طبقـــه دوم از 
پلکانـــی باریـــک و قرمزرنگـــی عبـــور 
می‌کنـــم کـــه روی هـــر پلـــه فـــرازی 
نوشـــته شده است و روی آخرین پله: 
»حافـــظ«. گویی روی هـــر پله تکه‌ای 

از مصرع‌‌های دیوان حافظ را نوشـــته 
اســـت. اینکـــه ایـــن جملات بـــه کدام 
غزل حافظ برمی‌‌گـــردد، اتفاق‌نظری 
وجـــود نـــدارد. حتـــی ایـــن فـــرض هم 
مطرح اســـت کـــه برداشـــت آزادی از 
اشعار او اســـت نه برگردان آن. به هر 
ترتیـــب خواندن نـــام حافظ در یکی از 
کهن‌تریـــن کتابفروشـــی‌های جهـــان 
مـــدرن، بی‌مـــرزی فرهنـــگ و ادب را 
بـــه رخ می‌‌کشـــد و حـــس افتخـــار بـــه 
تاریـــخ غنی ایرانی را در وجودت قلنبه 
می‌کنـــد. ایـــن متـــن شـــعری اســـت 
 I :کـــه بـــه نقل از حافظ نوشـــته شـــده
 wish/ Lonely or when you are/
 The astonishing in darkness/
  Being of your own light/ Hafiz
»کاش می‌توانســـتم هنگامـــی کـــه 
تنهایـــی و در تاریکـــی گم شـــده‌ای نور 

درونـــت را بـــه تو نشـــان دهم.«
روی دیـــوار ایـــن پلـــکان تصویـــر پرتره 

از نویســـندگان و شـــاعران بـــه چشـــم 
می‌خـــورد. تصویـــر افـــرادی چـــون 
مارکـــز، ســـیمون دوبـــووار، لئونـــارد 
کوهـــن، گرتـــرود اشـــتاین، دافنـــه 
دوموریـــه و عکس‌هایـــی از جـــورج 

ویتمـــن. بـــه طبقـــه دوم که می‌رســـم 
تابلویـــی می‌بینـــم از یادداشـــت‌های 
کوتـــاه و بلند که به ثبت یادگاری‌های 
بفروشـــی  ز کتا ا زدیدکننـــدگان  با
اختصـــاص دارد. روی آن انـــواع و 
اقســـام جملات نوشـــته شـــده است. 
کلمـــات قصـــار، بخش‌هایـــی از یـــک 
کتـــاب و حتـــی نـــام افـــراد. مصـــداق 

بـــارزی از هر چه می‌خواهد دل تنگت 
بگـــو! در کنار ایـــن تابلـــو جذاب‌ترین 
بخـــش ایـــن کتابفروشـــی قـــرار دارد 
یعنـــی تختخواب! گفته بـــودم که این 
کتابفروشی مسافرخانه‌ای تمام‌عیار 
اســـت، حالا شـــاهد مثالش درســـت 
بعـــد از گـــذر از طبقـــه اول و رســـیدن 
بـــه طبقه دوم، روبه‌رویم ســـبز شـــد. 
بعدتـــر در صحبـــت بـــا ســـیلویا بیـــچ، 
دختـــر جـــرج ویتمن که حـــالا صاحب 
اصلی کتابفروشـــی اســـت فهمیدم تا 
امـــروز این کتابفروشـــی بیش از چهل 
هـــزار نفـــر را بـــرای اقامـــت و خـــواب 
پذیرایـــی کـــرده اســـت. جـــرج روحیه 
قناعـــت و همنوع‌دوســـتی را در کنـــار 
عشـــق بـــه کتـــاب و زندگـــی در میـــان 
آنهـــا جمـــع کـــرده بـــود کـــه حاصلش 
شـــد کتابفروشـــی کـــه خیلـــی زود بـــه 
خانه امید خیلـــی از اهالی ادب و هنر 

تبدیل شـــد.
جرمی مرسر، نویسنده و روزنامه‌نگار 
کانادایـــی در کتـــاب »شکســـپیر و 
شـــرکا« شـــرح اقامت چنـــد هفته‌ای 
خـــود را در ایـــن کتابفروشـــی این‌طور 
می‌نویســـد: »وقتی که چشـــم‌هایت 
بـــه نـــور ملایـــم تـــوی اتاق‌هـــا عـــادت 
کند، پشـــت سر قفسه‌ها، چمدان‌ها 
و  تیشـــرت‌ها  و  له‌پشـــتی‌ها  کو و 
حوله‌هـــا را می‌بینـــی و اینجـــا و آنجـــا 
کیســـه‌های خـــواب و نیمکت‌هایـــی 
کـــه بعـــد از بســـته شـــدن مغـــازه بـــه 
تختخـــواب تبدیـــل می‌شـــوند. جرج، 
مقـــدم همـــه مشـــتری‌ها را گرامـــی 
مـــی‌دارد، بـــه همگـــی غـــذا می‌دهد و 
اجـــازه می‌دهـــد تا هـــر وقت دلشـــان 

بخواهـــد آنجـــا بماننـــد.«

کتاب‌بازها بدون کتاب، خواب و خوراک هم ندارند

راز تأسیس یک کتابفروشی

اینجا تنها یک کتابفروشی نیستکتابخانه نیمه‌شب

مناسب برای انواع سنین و سلیقه‌ها!

سفری هفتاد ساله در تونل کتاب

فائزه آشتیانی
خبرنگار


